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دانشگاه اوپسالا (سوئد)٬ ١٩٩٩م٬ ١٧٦ صفحه. *

مقوله «وام واژه ها» و تغييرات آنها در ساير زبان ها٬ از مـقوله هاي جـذّاب در مـطالعات
جامعه شناسي زبان است. از نخستين متون شناخته شده و مهم تا تأليفات روزگار ما٬ کمتر
ـکتابي را مي توان در زبان شناسي همگاني يـا جـامعه شناسي زبـان يـافت کـه بـه مـقوله
«قرض گيري» نپرداخته باشد. احتمالًا بلومفيلد نخستين کسي است که مبحث قرض گيري
زباني را به صورتي جدي در اثر خود مطرح کرده و در آن عـلت قـرض گيري زبـاني را
«تبادل عناصر فرهنگي در ميان جوامع زباني» ذـکر کرده است. از نظر او قرض گيري يا
(dialectal) است٬ يا مـتمايز (intimate) ـ٬ يا گويشي (cultural) است٬ يا دروني فرهنگي
upper) و language) (distinct) ـ. او در کتابش دو گونه زبان را تحت نام هاي زبان زبرين

lower) معرفي مي کند و جهت قـرض گيري را هـمواره از زبـان language) زبان زيرين
زبرين به سوي زبان زيرين مي داند١ .

از سوي ديگر٬ برخي از زبان شناسان٬ مانند لاباو٬ حرکت عنصر قـرضي را از زبـان
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زبرين به سوي زبان زيرين مورد ترديد قـرار مـي دهند. از نـظر ايشـان٬ مـواردي چـون
«برخوردهاي زباني» نيز در کنار «نـياز» و «مـوقعيت اجـتماعي» در قـرض گيري دخـيل

2) W. Labov, Sociolinguistic Patterns, Philadelphia, 1972, pp. 308-328.

هستند؛ به اين معنا که قرض گيري هم مي تواند ضروري باشد و هـم غـيرضروري٢ . مـثلاً
ـکلماتي چون آچار (ترکي) و پريز (انگليسي) واژه هايي هستند که خلائي مـعنايي را در
فارسي پر کرده اند٬ لذا واژه هاي قرضي ضروري هستند. علاوه بر اين٬ واژه هايي را نيز
مي توان يافت که معادل فارسي دارند و صرفاً به منظور بالا بـردن شأن اجـتماعي و يـا
نماياندن تحصيلات و موقعيت افراد به کار مي روند٬ مانند واژه هاي فول تايم و دکوراژه در
فارسي. نظر به اهميتي که چـنين مـطالعاتي در رونـد تـغييرات زبـاني دارنـد٬ تـا کـنون
پژوهش هاي پرشماري پيرامون قرض گيري هاي زباني صـورت گـرفته است و مـحققان
ايراني نيز در اين راستا مطالب گوناـگوني در مورد واژه هاي قرضي زبـان هاي ديگـر در
زبان هاي ايراني نوشته اند. جديدترين کاري که در اين حوزه مـي شناسيم٬ کـتاب مـورد
بحث اين مقاله است٬ که رساله دکـتري نگـارنده آن در دانشگـاه اوپسـالاي سـوئد بـه

Bo) بوده است. Utas) راهنمايي پروفسور بو اوتاس
سوران در اصل نام منطقه اي کردزبان است که بخش عمده آن در شمال عراق قرار
دارد و سوراني به گويش هاي مرکزي کردي اطلاق مي شود که گونه هاي آن در شهرهاي
مهاباد٬ نقده٬ اشنويه٬ سقّ ز٬ بانه٬ سردشت٬ بوکان٬ و سنندج در ايران و نيز در شهرهاي

سليمانيه٬ خانقين٬ حلبچه٬ اربيل و قلعه دزه در عراق تکلم مي شود.
ـکتاب بررسي وام واژه هاي اروپايي٬ فارسي و عربي درسوراني معيار از شش فصل تشکيل شده
است. فصل اول روش ها و اهداف نام دارد٬ که در آن به مفاهيمي چون قرض گيري٬ زبان
معيار و پاـک سازي زبـان پـرداخـته شـده است و نگـاهي نـيز بـه آثـار پـيشين در مـورد
معيارسازي و واژه هاي قرضي در سوراني دارد. فصل دوم کتاب٬ حجمي کم (٥ صفحه)
و نامي مهم دارد: مروري اجمالي بر وام واژه هاي عربي و فارسي در سوراني . اين فصل خود به
سه قسمت تقسيم شده است: وام واژه هاي عربي در سوراني٬ وام واژه هـاي فـارسي در
سوراني٬ و فرهنگستان و گسترش فارسي معيار. در بحث وام واژه هاي عربي٬ به اسامي٬
صفات و قيود توجه شده است. نمونه هايي از داده هاي کتاب (ص٢٩) از اين قرار است:
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teqrâª تقريباً. ben hazir حاضر٬ hewadis حوادث٬ ¦mu`elimâ معلّمين٬ n

در مبحث واژه هاي فارسي در سورانـي٬ نـويسنده تـذکر مـي دهد کـه مـنظورش از
فارسي٬ فارسي جديد است.

نمونه هاي فارسي هم در چهار دسته اسامي٬ صفات٬ افعال و پسوندها ارائه شده اند
serdo يا کلمه شـناسنامه کـه بـه صـورت íî (ص٣٢). مثلاً کلمه سردوشي که به صورت
íunaíname در سوراني آمده اند٬ نمونه هاي اسامي قرضي هستند. نمونه صفت قرضي٬

dîtin (ديدن کردن) هم به عنوان نمونه فعل kirdin [ ـدستپاچه فارسي] و کلمه destpaμe ـکلمه
قرضي ذـکر شده است. اين فصل با بيان تاريخچه اي از تشکيل فرهنگستان در ايـران و

نکاتي در مورد عملکرد کنوني آن پايان مي پذيرد.
فصل سوم کتاب٬ کردها٬ ملي گرايي کردي و گويش هاي معيار کردي نام دارد.

فصل چهارم سوراني معيار و پيش از معيار نام دارد که نويسنده در آن به پيشينه کردي و
ادبيات آن پرداخته است.

فصل پنجم کتاب را بايد٬ به واقع٬ شروع بحث جدي و پرحجم ترين فصل اين کتاب
(ص٨٨-١٥٦) دانست. نام اين بخش منابع٬ واژه ها و تحليل وام واژه هاي اروپايي٬ فارسي و
عربي در سوراني است که نام کتاب نيز مأخوذ از آن است. نويسنده در اين قسمت از دو
دسـته مـنابع بـراي اسـتخراج داده هـاي خـود اسـتفاده کـرده است: نـوشته هاي ادبـاي

سوراني زبان و فرهنگ هاي کردي.
فهرست وام واژه هاي اروپايي٬ فارسي و عربي در سوراني از صفحه ٩١ کتاب آغاز
مي شود. نويسنده هر واژه را ابتدا در متن کردي آورده و سپس نمونه فـارسي آن را بـه
دست داده است. هر واژه با توجه به مثال هاي متعدد و بر ابرنهاده هاي گوناـگون (حتي از
سوئدي) بين نيم تا يک صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. فـهرست ايـن

واژه ها به شرح زير است:
¬bal (بـلشويک)٬ íwâª ـ k balêt (بـاله)٬ arí (آرشـيو)٬ îw adr (آدرس)٬ ês apartman (آپارتمان)٬

μapxane borjwazâª (خـرده مالکيّت٬ بـورژوازي)٬ bomba (بــمب)٬ berdenuª (لوحــه)٬ sraw

dâª jban debâª (دبيرستان)٬ ristan dawa (نياز)٬ »cux (جغرافيا)٬ rafya câª (جهان)٬ han (چاپخانه)٬
dâª (نـظم و splâª n dâª (دمـوکراسـي)٬ mukrasâª dâª (ديکـته)٬ kte dâª (ديکـتاتور)٬ ktator (دژبان)٬
duktora duktor (پزشک)٬ duμerxe (دوچرخه)٬ ¦dr (نمايش)٬ ama dosâª (پرونده)٬ ye ترتيب)٬
ezmuª (تـجربه)٬ n ewâª (عشـق)٬ n etom (اتم)٬ efser (افسر)٬ eflatuª (افلاطوني)٬ nâª (دکترا)٬
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¦for (برگه٬ m folklor (فرهنگ عامه)٬ ferheng (فرهنگ)٬ felsefe (فلسفه)٬ faíâª (فاشيزم)٬ zm

»h (حق)٬ eq »h (حادثه٬ اتفاق)٬ adit£ e groban (ـگروهبان ارتش)٬ ¦gr (ـگرامافون)٬ amofon فرم)٬
jandarmerâª impiratoreª (امـپراتـوري٬ پـادشاهي)٬ tâª »ih (احسـاس)٬ sas `ictima (اجــتماع)٬

karâª (ـکاريکاتور)٬ kator¦ ¦kadir (ـکادر٬ قاب)٬ jimare (شماره)٬ ¬jeneral (تيمسار)٬ (ژاندارمري)٬
kil¬ âª ـ íe kilas (ـکلاس)٬ ¬kemal (ـکمالي٬ پيرو آتاتورک)٬ âª sl¬ katolâª (ـکاتوليک)٬ ـ k kart (ـکارت)٬

komunâª zm komâª (ـکميته٬ هيأت)٬ te ¬komel (جامعه شناس)٬ nas ـ kodeta (ـکودتا)٬ (ـکليشه)٬
maíeª (خودرو)٬ n kumâª (ـکميسيون)٬ syon kuluneª (سرهنگ)٬ l kongire (ـکنگره)٬ (ـکمونيسم)٬
milyon (ميليون)٬ mâª (ميکروب)٬ krob midâª (مدير)٬ r mentâª (منطقه)٬ qe »meh (محبوب)٬ buª b

mubsir (بـازرس٬ کـامل٬ ارشـد mâª (مـتر)٬ tir mâª (ميتينگ٬ اجتماع حزبي و سـياسي)٬ tâª ng

naqis nasyonalâª (مليّ گرا)٬ st name (نامه)٬ musâª (موسيقي)٬ qa £mud (مذاـکره)٬ akere ـکلاس)٬
organ (ارگان)٬ »no (نماينده)٬ ner nuxte (نقطه)٬ naª (نازيسم)٬ zizm nazim (ناظم)٬ (ناقص)٬
¦par (چـريک٬ tâª zan panturkâª (پـان ترکيسم)٬ zm paneª (پـان ايـرانـيست)٬ ranâª st ¦opera (اپرا)٬

peª (پيشنهاد)٬ ínihad patext (پايتخت)٬ pasaj (پاساژ٬ مرکز خريد)٬ pas (اتوبوس)٬ پارتيزان)٬
¦pr (بـرنامه)٬ ogram ¦pr (اسـتاد)٬ ofsor pasga (پـاسگاه پـليس)٬ polâª (پليس)٬ s pâª (حرف)٬ t

ramuª s radyo (راديـو)٬ radar (رادار)٬ qutabxane (مکـتب ادبـي)٬ ¦pr (تبليغات)٬ upagende

râª fr¦ andom rewaníinasâª (روان شناسي)٬ reª (ضبط صوت)٬ korder raport (ـگزارش)٬ (بوسه)٬
rojname riyalâª (واقـع گرا)٬ st râª (ـگـزارش مـطبوعاتي)٬ portaj rijâª (رژيـم)٬ m (هــمه پرسي)٬
sansor romantâª (احسـاسي)٬ k roman (رمان٬ داستان بلند)٬ ¬rol (نقش)٬ (روزنامه٬ مجله)٬
serdoíâª (سـردوشي)٬ serbaz (سرباز)٬ senator (سناتور)٬ semfonâª (سمفوني)٬ (سانسور)٬
sâª (سيگار)٬ x« ar sitratâª (استراتژيک)٬ jâª k sikirter (منشي)٬ sâª (سينما)٬ nema sertâª (سرتيپ)٬ p

íowinâª st supas (ســپاس٬ تشکــر)٬ standard (اســـتاندارد)٬ sosyalâª (ســــوسياليسم)٬ zm

teknik tank (تانک)٬ taktâª (تاـکتيک)٬ k ¬tabl (تابلو)٬ o ـ íunasname (شناسنامه)٬ (خودمحور)٬
tezarâª zm temate (ـگوجه فرنگي)٬ teª (تلگراف)٬ lgraf telefon (تلفن)٬ beª (متن)٬ kst (تکنيک)٬
tâª (شمارگان٬ تيراژ)٬ و raj tiyorâª (نظريه)٬ tiyatir (نمايش٬ تئاتر)٬ (تزاريسم٬ حکومت تزارها)٬

zanistge (دانشگاه).

نويسنده٬ پس از ارائه اين فهرست تفصيلي٬ واژه هاي بالا را بر اساس مـدل هـاـگـن
( ـــHaugen) دسته بندي کرده است٬ يعني واژه هاي قرضي را به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم
loan) و وام واژه هاي تغييري blends) تقسيم کرده است و سپس به وام واژه هاي مخلوط
(loanshifts) پرداخته است٬ مفاهيمي که ما بيشتر تحت عناوين «تعبير و تعميم قرضي»

مي شناسيم.
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پايان بخش کتاب٬ فصل ششم آن تحت عنوان نتيجهـگيري است که در سه صفحه ارائه
شده است.

در آغاز گفته شد اين کتاب در اصل يک رساله دکتري بوده است٬ ولي با دقت در آن
اين نکته پي مـي بريم کـه سـاختار يک رسـاله٬ بـه ويژه رسـاله دکـتري٬ در آن ديـده به 
نمي شود. فصل اول٬ که به درستي با توصيف و بيان ملاحظات نظري آغاز شده است٬ به
ـگونه نامنظمي با مرور آثار پيشين آميخته است. شايسته تر آن بود که بخش مـرور آثـار
پيشينـــ به صورتي که اين آثار را صرفاً معرفي کند٬ نه آنکه حجم زيادي را بگيردـــ در
فصلي جداـگانه مي آمد و با توجه به اينکه نويسنده فهرست هاي خوبي از آثار کردي و
قرض گيري هاي کردي در جاي جاي کتاب خود (٢٣- ٢٥ و ٨١- ٩١) ارائه کرده است٬

اين کار امکان پذير و سهل مي بود.
در فصل دوم کتاب٬ با قسمتي مواجهيم که ظاهراً هسته کار را تشکيل مي دهد٬ ولي
شگفتي اينجاست که خواننده پس از مطالعه تاريخچه معيارسازي کردي٬ ناـگهان بحث را
نيمهـکاره مي يابد و ادامه اين بحث در فصل هاي چهار و پنج مي آيد! عجيب تر آنکه پس از
بحثي مفصل درباره ويژگي هاي کردي٬ تازه در فصل سوم با تعريف کـردها و زبـانشان

مواجهيم. اين چيزي است که قاعدتاً بايد در فصل هاي پيشين مطرح مي شد.
آشفتگي مطالب به فصل دوم کتاب محدود نمي شود٬ چرا که فصل سوم کتاب نـيز
ساختار منسجمي ندارد. از آن جمله تعداد صفحات کل فصل ٢٨ صفحه و نتيجهـگيري

فصل ١٦ صفحه است!
تا فصل پنجم کتاب٬ نشان روشني از زبان شناسي ديده نمي شود٬ تا آنکه سرانجام به

فهرست واژه ها مي رسيم.
نکته مهم دربـاره ايـن کـتاب عـارضه اي است کـه بـه نـظر مـي رسد اـکـثر مـحققان
مشرق زميني تا حدودي به آن مبتلايند٬ و آن متأثر شـدن پـژوهش هاي عـلمي از حسّ
وطن دوستي است. متأسفانه نثر مؤلف در پاره اي از بخش هاي کتاب٬ به جاي نثر متقن

علمي٬ احساسي است.
پاره اي مسائل فني و کم دقتي هاي ارجاعي هم در کار مشهود است؛ مثلاً نويسنده در
صفحه ٣١ به کار ژيان (١٩٧٢) اشاره مـي کند و آن را «تـحقيقي در گـروه زبـان شناسي



ـگويش شناسي ١ /١
١٤٠ نقد و بررسي

بررسي وام واژه هاي ... در سوراني معيار

دانشگاه تهران» مي خواند٬ حال آنکه با نگاهي به کتاب نامه آخر کتاب٬ متوجه مي شويم
ـکه اين اثر مقاله اي است در مجموعه سخنراني هاي دومين کنگره تحقيقات ايراني . نام اين اثر نيز
«بررسي گويش کردي مهاباد» نيست٬ بلکه «مقايسه بعضي واژه هاي کردي و فـارسي»
است. همچنين آثاري را مي شناسيم که اتفاقاً بر گونه سوراني متمرکز شده اند که در اين
اثر (به احتمال قوي٬ سهواً)٬ به آنها اشاره اي نشده است٬ مثل کتاب صرف و دستور زبان

ـکردي سوراني ٬ اثر مصطفي خرّم دل (١٣٤٧).
با وجود اين٬ اثر آقاي حسن پور کتاب مفيدي است. اطـلاعات جـنبي کـتاب بـراي
علاقه مندان غيرزبان شناس هم مفيد است. از همه اينها مهم تر٬ انتشار آثـاري پـيرامـون

زبان ها و گويش هاي ايراني در اسکانديناوي موجب مسرّت اهل فن است.
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